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  مقاله علمي ـ پژوهشي

چالش تجارب ديني متعارض براي برهان 
  هاراه حلو بررسي  تجربه ديني

  ١٤/٠٥/١٣٩٩تاريخ تأييد:   ٢٧/٠١/١٣٩٩تاريخ دريافت: 
  *عباس يزداني   _______ ________________________________   

  ** يرباقريم يمحمدعل
  چكيده

ـــتناد به حجيت معرفت كنديمديني تلاش  برهان تجربه ـــناختي تجربه با اس ي  هاش
دليلي بر  توانديماشياي مادي  مشاهدهكه  طور همان. وجود خدا را اثبات كند، ديني

در . دليلي بر وجود چنان موجودي باشد توانديمشهود خداوند نيز ، باشد آنهاوجود 
ـــده كه چالش تجارب ديني برابر اين برهان چالش متعارض هاي مختلفي مطرح ش

اين چالش به اين نكته اشاره دارد كه . ستا -آنهاو چه بسا دشوارترين  -آنهايكي از 
سنت، گوناگون متعلق تجارب ديني ستر  شكل هايكه در ب ، گيرندمي ديني مختلف 

 جمع قابلوجود ندارد و لذا  آنهامتفاوت از يكديگرند كه امكان صدق همه  چنانآن
ستند سي و ارزيابي هدف اين . با يكديگر ني شنهادي مدافعان  يهاراه حلمقاله برر پي

 چيه دهديمنتايج اين بررسي نشان  .باشديمبرهان تجربه ديني براي غلبه بر اين چالش 
ها قادر نيســـتند پاســـخي كامل به چالش تجارب ديني متعارض ارائه از اين راه حل كدام
. باشــد هاراه حلاز ديگر  تردفاعقابل تفســيرگراييراه حل  رســديم نظر هرچند به، نمايند
س از نيهمچن  بر براهيني مثابه به توانينمرا  تجارب ديني كه گرفت نتيجه توانيم هايبرر
ـــت خدا وجود اثبات  بلكه؛ هســـتند اثبات و كافي براي لازم اســـتحكام زيرا فاقد؛ دانس

 وجود بر ديعنوان مؤ به توانيم هنوز بنابراين؛ خدا باشـــند وجود بر تأييدهايي تواننديم
 -توصــيفي و ايشــايان ذكر اســت اين تحقيق به شــيوه كتابخانه. جســت بهره آنها از خدا

  .انجام گرفته است تحليلي

  .تفسيرگرايي، تجارب ديني متعارض، اثبات وجود خدا، برهان تجربه ديني :واژگان كليدي

                                                      
 a.yazdani@ut.ac.ir. دانشگاه تهران نيفلسفه د اريدانش *

 mohamadalimirbagheri@yahoo.com. دانشگاه تهران نيفلسفه د يدكتر آموختهدانش **
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  طرح مسئله

هاي متفاوتي با چالش، وجود خدا به عنوان برهاني براي اثبات، برهان تجربه ديني

چالش مربوط به ، شـــناختي تجربه دينيمعرفت چالش مربوط به حجيت: روســـتهروب

ها ترين اين چالشيكي از اصلي. زا و غيرهديني از طريق استعمال مواد توهمتجارب شبه

ست ست كه . چالش تجارب ديني متعارض ا ستوناهميت اين چالش تا جايي ا  ويليام آل

ـــوارترين چالش عليه مواضـــع خويش در دفاع از برهان تجربه ديني مي آن  داندرا دش

)Alston, 1991, p.255(.  

سي اين چالش ستصورت، گام اول در برر ستون. بندي آن ا  ادراك خدادر كتاب  آل

)Perceiving God (كندمي بندياين چالش را چنين صورت:  

تا حد زيادي ) Mystical perception( تجربه عارفانهكه هر صــورت از  آنجا از

به  ممكن نيست كه بيش از يكي از آنها، ناسازگار است تجارب عارفانهبا ساير 

ـــد) به نحو كافي( عنوان راهي براي ايجاد باورهايي درباره امر غايي ؛ معتبر باش

، شودگاه بيشتر باورهايي كه از آن ناشي ميآن، زيرا اگر يكي از آنها معتبر باشد

سازگاريصا  بخش بزرگي از باورهايي كه از هر، دق بوده و بنابراين به دليل نا

ــئت گرفته تجارب عارفانهيك از   بنابراين هيچ. د بودنكاذب خواه، اندديگر نش

  .)Ibid, p.268( تجربه معتبري نيست تجارب عارفانهيك از ساير 

ستونكه چنان -اين چالش صورت آل ست  -كندبندي ميآن را  شي از اين واقعيت ا نا

كه تناقض امكان وقوع ندارد و اگر دو ويژگي متضــاد يا متناقض به امر واحدي نســبت 

 جان هيكبه تعبير  *.آنها صــادق باشــند دوي هر ممكن نيســت همزمان، داده شــوند

، در حضور خداوند بودن اصيل باشد) Theistic( خداباورانه چگونه ممكن است تجربه«

ــت؟) Non-Theistic( خداناباورانهدايي اگر تجربه بو ــالت اس  ,Hick, 2010(» داراي اص

p.133(. ـــت كه در مورد تجارب ديني رخ مي تجارب ديني در اديان . دهداين اتفاقي اس

ــتردهمختلف چنان  ــناختي  حجيت معرفت مدافعاناي با يكديگر دارند كه تفاوت گس ش

                                                      
به چالش ) Dialetheismباوري (هاي اخير اصـــل امتناع تناقض توســـط تئوري تناقضهرچند در دهه *

 گيريم.ميفرض ما در اينجا صحت اين اصل را پيش، كشيده شده
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  .اند وسيعي زده به تلاشها دست ديني در جهت توجيه اين تفاوت تجربه

تجربه وحدت ؛ وارمحبت به يك موجود انســـان تجربه: موارد زير را در نظر بگيريد

ـ اما نه فراتر از تجربه شخص در حال مراقبه ؛ اشياي اين جهان -بنيادين نهفته در وراي 

راستي نقص و ناخودي است و او به، دچار ناپايداري، حتي برهمن، چيز بيند همهكه مي

از فرايندها و اي بلكه فقط ســـلســـله، نه جســـماً و نه روحاً، فهمد كه خود نيســـتيم

شه ست وها اندي ست نيا تجاربي از .)٢٢١-٢٢٠ص، ١٣٩١، ديويس( ...ا حداقل در نگاه  د

ست شند) Veridical( نماواقع جملگي توانندنمي نخ  كرولاينبه همين جهت به تعبير . با

سنتها كه اين تجربه آنجا از«: ديويس اين ، اندهاي عرفاني عمده جهاننماينده برخي از 

ـــت نمانبودن همه آنها تهديدي جدي براي هر نوع برهانواقع ، همان(» تجربه ديني اس

چگونه ممكن اســت فرايند ، به عبارتي اگر بيشــتر تجارب ديني نامعتبر باشــند .)٢٢١ص

  اقامه برهان تجربه ديني باشد؟ اتكا براي توليد باور از طريق تجربه ديني فرايندي قابل

. شودنمي ميان تجارب ديني به اديان متفاوت منحصر، تفاوت يا به عبارت بهتر تعارض

ـــت كمتوان در متن دين واحد تجاربي را يافت كه مي ـــت با يكديگر  دس در نگاه نخس

چنين وجود  ن برهان تجربه ديني بايد نشان دهند كهابا اين وصف مدافع. ندارند سازگاري

ضي شهنمي تجارب متعار برخي مانند . اي وارد كنندتواند به وثاقت برهان تجربه ديني خد

سين ضي ميان  پيتر لو ساً تعار سا سترس تجارب دينيِ هايگزارشمعتقدند ا  يابندنمي درد

)Losin ,1985, pp.188, 196 & 218(سياري ديگر با به ؛ سميتاما ب  شناختن تعارض ميانر

عارض برآمده هااين گزارش ئه راهي براي حل اين ت ـــدد ارا نددر ص در زير برخي از . ا

و ن برهان تجربه ديني انجام شـــده اهايي كه براي دفع اين چالش از ســـوي مدافعتلاش

  .را ارائه و نقد خواهيم كردمسئله  هاي احتماليهمچنين برخي راه حل

ـــده براي ارائه هايراه حل معرفيپيش از  ذكر اين ، متعارضي دينچالش تجارب ش

 آيد كه از قبلمتعارض در صـــورتي پيش ميديني نكته لازم اســـت كه چالش تجارب 

است كه اگر  روشن. فرض گرفته باشيمديني را پيش تجارببودن ) Cognitive( شناختي

 زيرا؛ با چنين چالشي مواجه نخواهد شد، گرا باشدتجربه ديني ناشناخت زمينه دركسي 

نه گر و تجربهفرد اگر قرار باشــد تجارب ديني صــرفاً منبعث از حالات رواني و دروني 
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كه اين حالات از فردي به فرد ديگر متفاوت  آنجا از، محرك خارجي باشــند ناشــي از

 ,Alston, 1991 (ر.ك: تجارب ديني متفاوت باشـــدكيفيت تعجبي هم ندارد كه ، اســـت

p.267/ يويس ين  .)٢٢١ص، ١٣٩١، د مچن كرد مي ديويسه ي ـــي رو گر كس گويــد ا

، همان( تواند اين چالش را از ســـر بگذراندمي، انحصـــارگرايانه به دين داشـــته باشـــد

سر . آيدنمي به نظر درست ديويساما اين گفته  .)٢٢١ص در برهان تجربه ديني بحث بر 

ست حجيت معرفت شان دهيميعني مي؛ شناختي تجارب ديني ا كه فرايندي ، خواهيم ن

بايد ، اگر انحصارگرا باشيم. كاشف از حقيقت است، گيردطي آن تجربه ديني شكل مي

در  -گيري تجربه دينييعني فرايند شكل -توضيح دهيم چگونه يك فرايند معرفتي معتبر

تايج معرفتي به ن مامعتبر و واقع برخي موارد  نامعتبر و غير ن تايج  به ن  و در موارد ديگر 

سدنما ميواقع شد تعداد زيادي از تجارب ديني غيرمن اينكه ض؛ ر نما واقع اگر قرار با

شند شند وهمييا به عبارتي ( با دانيم آيد كه ما از كجا ميگاه اين پرسش پيش ميآن ،)با

 تلقينماســـت تا منحصـــراً جانب آن را بگيريم؟ با اين اي واقعكدام تجربه ديني تجربه

  .باشد برابر چالش تجارب ديني متعارض تواند سپري درنمي انحصارگرايي ديني

  بحث نهيشيپ

عارض علي جارب ديني مت هان چالش ت حث بر كه براي ب به رغم اهميتي  ديني تجر

تا آنجا كه نگارندگان بررسي ، در زبان انگليسي. واقع شده است توجه موردكمتر ، دارد

ست، اندكرده ضوع نپرداخته ا ستقلي به اين مو ضمن عناوين مرتبط ، اما بحث؛ نوشتار م

ـــكل محدود ، دينيتجربه با  در اين مقاله  آنهاكه به برخي از  قرارگرفته وجه موردبه ش

ست شده ا شاره  شته ادراك خدااز اين ميان دو پژوهش يعني كتاب . ا ستون نو و  ويليام آل

) The Evidential Force of Religious Experience( دينيتجربه ي شــناختمعرفتارزش 

شته صلي را به اين بحث  كدام هر) Caroline Franks Davis( كرولاين فرنكس ديويس نو ف

، اندوجو كردهدر زبان فارسي نيز مجدداً تا جايي كه نگارندگان جست. انداختصاص داده

  .تحقيقي در اين زمينه انجام نگرفته است



 

 

 د
ب

ار
تج

ش 
چال

ني
 ي

برا
ض 

ار
متع

 ي
 د

ربه
تج

ن 
ها

بر
ني

 ي
رس

 بر
و

... ي  

 ٢٩ 

 

  ي چالش تجارب ديني متعارضهاراه حل

سي ميراه حل براي غلبه بر  چهاردر زير  . ميكنچالش تجارب ديني متعارض را برر

  .است مقاله نويسندگان نظر، ارجاع فاقد نقدهاي تمامي است گفتني

  تجارب ديني با تجارب حسيميان برقراري شباهت بين تعارض . ١

دادن توجه، توان بر چالش تجارب ديني متعارض غلبه كردهايي كه مييكي از راه

ست كه چالش  سي نيز وجود داردبه اين نكته ا شابهي در مورد تجارب ح سيار . م ب

واحدي  ءآيد كه در زندگي روزمره دو يا چند نفر در مورد ادراك حسي شيپيش مي

گيرد كه نمي نتيجه تعارضـــيكس از وقوع چنين  اما هيچ؛ شـــونددچار تعارض مي

سي  ستبراي ايجاد باورهاي موجه  شناختي لازم حجيت معرفتفاقد تجربه ح به . ا

يت  ندارد وجود تجـارب ديني متعـارض براي حج به دليلي وجود  ــــا نحو مش

در نقد اين دفاع از حجيت تجربه ديني . ساز باشدمشكل شناختي اين تجاربمعرفت

  :توان اشاره كردبه چند نكته مي

ــت براولين نكته ناظر  ــي با تجارب ديني اس ــي و . تفاوت تجارب حس تجارب حس

اين  آنها ترين تفاوتمهم. دارندهايي نند هم نبوده و تفاوتتجارب ديني از هر جهت ما

ـــت كه تجارب حســـي آزمون ـــيپذيرند و براي آنها روشاس  Checking( هاي بازرس

Procedures (ـــتندكه تجارب ديني آزمون حالي در؛ وجود دارد فرض كنيد دو . پذير نيس

ــتي  ــفند مي آنهايكي از . بينندزنند و از دور حيواني را ميقدم مينفر در دش گويد گوس

در اينجا دو ادراك حسي از امري واحد . كه ديگري اعتقاد دارد بز است حالي در، است

ـــيدهبه تعارض  هايي وجود دارد كه بتوانند اين تعارض را براي اين دو نفر راه. اند رس

در توانند از شخص يا اشخاصي غير از خودشان بخواهند كه مي مثلاً. حل و فصل كنند

 بخشتوجيه، حكم اين ديگران به نفع هر طرف نزاع. نظر كنند مورد ماهيت حيوان اظهار

در موضــعي ، توانند كمي جلوتر رفتههمچنين دو طرف نزاع مي *؛نظر اوســت به باور

                                                      
ثريت در مورد تجارب حسي داراي حجيت معرفت شناختي است، بحثي است مرتبط با اينكه چرا رأي اك *
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ــادر كنند ــلهتوان راه مي( قرار بگيرند كه رأي واحدي ص بخش ديگري را نيز  هاي فيص

 وضــعاما در مورد تجارب ديني  .)حســي پيشــنهاد كرد براي رفع نزاع بر ســر ادراكات

 اختلافبخشي وجود ندارد تا  آزمون فيصلهعمدتاً براي تجارب ديني . نيست نيچننيا

صله دهد يكي از طرفين نفعرا به  ن به لايهمچنين در مورد تجربه ديني تعداد قا؛ نزاع في

ز طرفين نزاع از نظر يك ا هر يك از مدعيات متعارض به شــكلي متوازن اســت كه هيچ

دادن ندارد كه بتوان كثرت آنان را دليل كافي براي فيصــله چنان ســنگينين آنلايتعداد قا

  .يكي از طرفين دانست نفعنزاع به 

شفيالبته  سول ك سي براي تجارب ديني  عبدالر سازوكارهاي بازر ست برخي  معتقد ا

 و پسيني) عقلي( دسته پيشينيهاي بازرسي به دو مكانيسم ديگويموي . نيز وجود دارد

، هاي بازرســي پســيني اســتفاده از حواس ديگرمثال روش. شــوندتقســيم مي) تجربي(

ستفاده از گواهي ديگران ست تغيير، ا سا و غيره ا شنا سي . منظر فاعل  مثال روش بازر

اي شود كه سطحي مساوي با يك مربع پيشيني اين است كه اگر كسي مدعي ديدن دايره

شيني ميبه ، دارد ستنحو پي با  در مورد تجارب ديني نيز. توان گفت اين تجربه كاذب ا

ــيني مي ــي پيش ــتفاده از روش بازرس ــخيص داداس مثلاً ما ؛ توان تجارب توهمي را تش

شد« دانيم كهمي شته با ضرورهآن، اگر خداوند وجود دا عالم مطلق و ، قادر مطلق گاه بال

ست شود .»خير مطلق ا سي مدعي  وجود الوهي را با علم يا قدرت محدود  حال اگر ك

  .)١١ص، ١٣٩١، كشفي( دانيم كه اين تجربه توهمي استمي، مشاهده كرده

ست كشفياين نظر  بازرسي تجارب ديني را به فراتر از  دامنه تواندينماما ؛ درست ا

ـــي  ناقضبررس هابودن آلودت ـــت كه براي  ترتنگبســـط دهد و اين دايره  آن از آن اس

باشد كه با  ايتجارب ديني بسا چهضمن اينكه ؛ ي تجارب ديني كفايت كندسنجاصالت

  .شوندينمطرد  ندارانيدباز هم از جانب ، يآلودگتناقضوجود 

يد كه آاگر موردي پيش  نيزدومين نكته اين اســت كه حتي در مورد تجارب حســي 

ــله ــي پيدا كنند راجع به آن طرفين نزاع نتوانند آزمون فيص يك از طرفين در  هيچ، بخش

                                                      
 قواعد عقلانيت و فراتر از مجال مقاله حاضر.



 

 

 د
ب

ار
تج

ش 
چال

ني
 ي

برا
ض 

ار
متع

 ي
 د

ربه
تج

ن 
ها

بر
ني

 ي
رس

 بر
و

... ي  

 ٣١ 

 

، كار موجه آن است كه طرفين نزاعدر چنين شرايطي . باور به موضع خود موجه نيست

گونه پافشاري بر موضع خويش نوعي تعصب  هر در اين حالت. حكم را معلق بگذارند

  .ناموجه خواهد بود

بخشي براي نزاع بر  در مواردي كه هيچ آزمون فيصلهها كه انساندادن ايننشانبراي 

براي تقريب . دانندن كار ميتريتعليق حكم را موجه عملاً، سر ادراك حسي وجود ندارد

ـــ: زنيممثالي مي به ذهن از دور حيواني را ، زدندقدم مي تيفرض كنيد دو نفر كه در دش

گاوي اســت كه بعد از  اســت آنها معتقديكي از . كنندمي ترديدبينند و در هويت آن مي

. است گويد ببري است كه در كمين نشستهاما ديگري مي؛ چرا مشغول استراحت است

ستتريدر اينجا عاقلانه ست حيوان يك گاو ا خود ، ن كار چيست؟ آيا كسي كه معتقد ا

سمت آن حيوان حركت را در مدعاي خويش چنان موجه مي داند كه با خيال راحت به 

، شرايطي كه مسئله جان فرد در ميان استدر چنين . چنين نخواهد كردكند؟ البته كه مي

همين فرد هرچند . دهدنمي وجه خود را در باور به حكم خويش قاطع نشان هيچ به فرد

خود را تا آخرين لحظه ، باشداگر نزاع بر سر گوسفند يا بزبودن آن حيوان  استممكن 

صله شان دهدو انجام آزمون في سي  ين ترتيببد. بخش قاطع ن حتي در مورد تجارب ح

خود را در گرفتن يكي ها الواقع انسانفي، بخشي در كار نباشدجايي كه آزمون فيصله نيز

  .دانندنمي از طرفين نزاع موجه

ممكن است مدافع برهان تجربه ديني با تأكيد بر تشابه ميان تجارب حسي و تجارب 

: است بگويد ممكنچنين كسي . ارائه دهد ديني استدلال ديگري در دفاع از تجربه ديني

ـــتي يد همان دو نفر كه در دش را ببينند كه از فراز اي ناگهان پرنده، روندمي فرض كن

ز آنها معتقد است پرنده بلبل و يكي ا. شودها محو ميدر دوردست، سرشان عبور كرده

ستو گويدديگري مي ست پر ييم كه ماهيت گوحتي اگر نتوانيم قاطعانه ب در اينجا. بوده ا

ــر اينكه اولاً، پرنده چه بوده  ،ثانياً آن چيز يك پرنده بوده، مشــاهده شــده» چيزي« بر س

به ديني در . توان توافق كردمي چه نيزتجر يت دقيق متعلق نمي اگر ماه ـــر  توان بر س

ثانياً آن ، توان بر سر اينكه اولاً چيزي مشاهده شدهمي، تجارب ديني به اتفاق نظر رسيد

  .به توافق رسيد، ي خداگونه استهايژگيوداراي برخي چيز 
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شــود كه در ارزيابي بخش بحثي مطرح مي، در نقد اين دفاع از وثاقت تجارب ديني

دهيم كه در مورد اما عجالتاً توجه مي؛ به آن خواهيم پرداخت -تفسيرگرايييعني  -بعدي

 هايي بيشـــتر ازســـر مجموعه ويژگيرســـيدن به اتفاق نظر بر ، تجارب ديني متعارض

رسد رسيدن به مجموعه صفاتي كه به نظر مي. چندان آسان و قطعي نيست» بودنچيزي«

»  چيزي« ناممكن اســت و توافق بر ســر اينكه، قدر مشــترك تمامي تجارب ديني باشــد

  .كندبراي اثبات وجود خدا از طريق تجربه ديني كفايت نمي وجه چيه به، مشاهده شده

  گراييتفسير. ٢

شي كه  سيرگرايي با تأكيد بر نق شرايط محيطي و ، انتظارات، علايق، هافرضپيشتف

ـــير و تعبير تجربه بازي ميفرد تجربههاي وراثتي ويژگي به دنبال حل ، كنندگر در تفس

ست ساس اين نگاه بر. چالش تجارب ديني متعارض ا شين فرد تجربه شرايط، ا در  گرپي

ــ تمامي تجارب ــليب نگاه مي؛ رندما حاض اگر فردي ، كنيمبراي مثال وقتي ما به يك ص

 در؛ آن را دو تخته چوب عمود بر يكديگر خواهيم ديد، اطلاع از مســـيحيت باشـــيمبي

مثال معروفي كه براي . نگريممثابه شيئي مقدس مي آن را به، كه اگر مسيحي باشيم حالي

كردن يك فرد عادي و يك نگاه، شــودباورهاي پيشــين در تفســير تجارب زده مينقش 

ست شك به يك عكس راديولوژي ا صريِ هر هايگرچه داده. پز دوي اين افراد يكي  ب

ست شين پزشك باعث مي، ا سياري از اطلاعات را باورها يا معلومات پي شود او بتواند ب

  .گر عادي از انجام آن ناتوان است از عكس استخراج كند كه مشاهده

ـــ ـــيرگرايان تحليل مش گويند آنها مي. دهندابهي راجع به تجارب ديني ارائه ميتفس

ست شين افراد كه از ديني  باورهاياما ؛ متعلق عيني تمامي تجارب ديني امر واحدي ا پي

ست سير شود آن متعلق به گونهباعث مي، به دين ديگر متفاوت ا ؛ شودهاي متفاوتي تف

ــلمان  تجربه قرارگرفتن در ظل محبت الهي از جانببراي مثال  ــيحي و يك مس يك مس

كند كه اما يكي آن را تجربه قرارگرفتن در ظل محبت موجودي تفسير مي؛ يكسان است

ست صليب قرباني كرده ا شده و خويش را بر  سيح وارد جهان  ولي ديگري ؛ در قالب م
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ـــط پيروان اديان . چنين دركي از آن تجربه ندارد يا تجربه ادراك حضـــور خداوند توس

ستابراهيمي  شخص ا ضور خدايي مت ضور  فرد كه حالي در، تجربه ح  امريبودايي ح

واحد و  موجودياين در حالي است كه در هر دو مورد . كندمتحد با جهان را تجربه مي

هاي رنگكه ادراك او با عبور از صــافي مفاهيم اديان مختلف  به تجربه درآمده يكســان

ست صف. گوناگوني پذيرفته ا ظاهر ضي واقعي ميان تجارب ديني بهديگر تعار با اين و

  .تجاربند نه حقيقت متعلق ااين تفاسير هستند كه متفاوت زيرا؛ متعارض وجود ندارد

سيرگرايي  نيترگفت برجسته توانيم ست جان هيكچهره تف ساس كار خود . ا وي ا

ستوار م كانت شهيرا بر اند تجربهدر  ديگويم هيك. كنديمبني بر تمايز نومن از فنومن ا

ــت كردن در جهان موجودي متعالي وجود دارد . خداوند نيز اين تمايز دوگانه برقرار اس

ــان. نامديم) the Real( آن را امر حقيقي هيككه  مواجهه با اين از ها پس هر يك از انس

صافي ذهن دريافت خودبا عبوردادن ، امر حقيقي سب ، خويش از  ستقلي از آن ك فهم م

ـــد تواندكه مي كنديم  ,Hick, 1989, pp.242-246 & 1985( با فهم ديگران متفاوت باش

p.26(. ــت بيترت نيا به ــير افراد از آن فرق م؛ امر حقيقي يكي اس بر اين . كندياما تفاس

  :رويكرد نقدهايي وارد است

شي براي برهان تجربه ديني ارائه ) الف چالش تجارب ديني متعارض به عنوان چال

ست كه وجودتجربه برهان . شودمي يعني اين ؛ را اثبات كند» خدا« ديني به دنبال آن ا

ست« خواهد اثبات كندنمي برهان ست« خواهد اثبات كندبلكه مي ،»چيزي ه  .»خدا ه

ــاب ــد» چيز« بخواهد چيزي فراتر از» خدا« اگر با اين حس ــافي غير از، باش  بايد اوص

شد» موجود« شته با سيرگرايان نمي تعبيري ديگربه ؛ دا چيزي وراي تجارب « گويندتف

ــت ــترك اس ــت كه مش خدا در پس تجارب متعارض « گويندبلكه مي ،»متعارض هس

بودن كدام مجموعه صفات را بايد » خدا« آيد كه برايحال اين پرسش پيش مي .»است

شد گزارش شت؟ اگر قرار با سيري قلمداد كنيم هايدا توان با نمي ،تجارب ديني را تف

ـــفاتي كدام از اطمينان هيچ ـــدهرا كه در گزارش تجارب ديني  ص به خداي ، ذكر ش

گرفته از باورهاي چراكه ممكن است نشئت؛ اسناد دهيم -به معناي كانتي كلمه -نومني

 يي كه هيچ صــفتي را»خدا« مانيم وبا اين حســاب ما مي. گر باشــندتجربه فرد پيشــين
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ناد نمي ـــ به آن اس ما  حال؛ نيســـت» چيز« و درواقع چيزي بيش از دادتوان  كه  آن

  .را اثبات كنيم» خدا« خواستيم وجودمي

يعني بتوانيم مجموعه صــفاتي را با اطمينان به ؛ فرض كنيد نقد الف وارد نباشــد) ب

در اينجا پرسش اين است كه اين مجموعه صفات كدام . متعلق تجارب ديني اسناد دهيم

بهترين گزينه صـــفاتي هســـتند كه ميان تجارب ديني اديان مختلف  ظاهراًخواهد بود؟ 

ــند ــترك باش ــفاتي . مش ــد پيداكردن مي ؟ به نظروجود دارداما آيا چنين مجموعه ص رس

) Transcendent( و متعالي) Personal( مجموعه صــفاتي مشــترك ميان خداي متشــخص

ـــخص اديان ) Immanent( نو حال در جها) Impersonal( اديان ابراهيمي با خداي نامتش

ست شد. شرقي ناممكن ا شته با شخصي  نافي جنبه غير، هر صفتي كه جنبه شخصي دا

 هايگزارشتوان مجموعه صفاتي پيدا كرد كه ميان نمي بنابراين قاعدتاً. عكس است و بر

 اين لذا نيافتن چنين مجموعه صـــفاتي به؛ تجارب ديني اديان مختلف مشـــترك باشـــد

  .نخواهد بود» چيز« جربه ديني چيزي فراتر ازمعناست كه متعلق ت

وارد نباشد و بتوانيم مجموعه صفات مشخصي را تشخيص دهيم  نيزاگر نقد ب ) پ

به سود برهان تجربه اي باز هم فايده، هستندكه ميان تجارب ديني اديان مختلف مشترك 

بايد مشــخص كرده  ترشيپ ،»خدا وجود دارد« گوييماســاســاً وقتي مي زيرا؛ ديني ندارد

ـــيم كه خدا را به چه معنا به كار مي ـــلام ب» خدا« وقتي ما. بريمباش كار ه را در متن اس

مجموعه صـــفاتي را به عنوان صـــفات ضـــروري با خود دارد كه اگر » خدا«، بريممي

شد صفات با شد كه در متن نمي ،موجودي فاقد حتي يكي از آن  تواند خدا به معنايي با

تجربه ديني با تكيه بر مجموعه صــفات مشــترك اگر بگوييم برهان . ردآن دين وجود دا

حاضـــر و ، قدرتمند، مهربان« كند كه مثلاًميان تجارب ديني مختلف خدايي را ثابت مي

صفاتي خداي اسلام . ايم را اثبات نكردهاي ما درواقع وجود هيچ موجود ويژه ،»بيناست

سلب هيچ ..».و مطلقخيرخواه ، قادر مطلق، مطلق عالم« از قبيل يك از او جايز  دارد كه 

ست شيم كه ( ني شته با سئلهبه خاطر دا نقد بر خداباوري به  نيتريجد به عنوانشر  م

ست صفات خاطر امتناع باورمندان اديان ابراهيمي از د شيدن از يكي از اين  ، گانهسهك

ست زيبرانگچالشهنوز  سيرگرا حالي در ؛)ا شترك  گويدمي ييكه تف صفات م تنها اين 
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شده به خدا در تجارب ديني  سناد داده  صفات ا ساير  ست و  صف حقيقي خداوند ا و

با اين حســاب خدايي كه قدر مشــترك . ناشــي از تفاســير مبتني بر مفاهيم اديان اســت

  .يك از اديان نيست خداي هيچ، تجارب ديني مختلف باشد

در سه . اشاره كرد، آوردبه ميان مي نآلستواي كه در تكميل سه نقد فوق بايد به نكته

صيفي » خدا« نقد فوق ديدگاهي براي ارجاع به لفظ شده كه به ديدگاه تو در نظر گرفته 

ست ستون، در مقابل اين ديدگاه. معروف ا ستقيم ادراك خدا كتاب در آل  نظريه ارجاع م

)Direct Reference (كندهاي خاص را پيشــنهاد ميو ســاير نام» خدا« در باب )Alston, 

1991, p.260(. سبدر اين نظريه نام شيئي را در جهان هاي خاص برچ ستند كه  هايي ه

بلكه تنها در ، كندنمي را با خود حملاي شـــده ويژگيانتخاب ءاين شـــي. كنندجدا مي

شي سبت داده مي ءتركيب با باورهاي فرد راجع به آن  صفاتي به آن ن ست كه  بر . شودا

هايي هستند با موضوع گزاره متعارض هاي ناظر بر تجارب دينيگزاره اساس اين تفسير

ضوع واحد با لفظ واحد كه شيا» خدا« اين مو ساب . شودجهان جدا مي ياز ا با اين ح

  .»خدا« نه مدلول لفظ، هاي باوري اديان استدستگاهتعارض ميان 

شيم هاياينكه چه ديدگاهي راجع به نام شته با صل و خود بحثي ، خاص دا ست مف ا

ــفه زبان ــوده در فلس به چه » خدا« توان مطرح كرد كه لفظاما عجالتاً اين نقد را مي؛ گش

كنيم كه به تيري را شــليك نمي» خدا« كند؟ ما با گفتنطريق شــيئي را در جهان جدا مي

سحرآميز بر هدف مي شيندنحوي  ست براي ذهن . ن سانزبان ابزاري ا  كه لفظوقتي . ان

خود جدا شود بدون اينكه  به اگر قرار باشد شيئي در جهان خود، شودمي استفاده» خدا«

الف در جهان  ءآيد كه چرا شياين سؤال پيش مي، دهيم تنسب ءما صفاتي را به آن شي

شد ءشينه و  شودميجدا  شد لفظ خدا از هر صفتي تهي با تفاوت آن ، ب؟ اگر قرار با

داراي محتوا » خدا« آيا جز اين است كه واژهچيست؟ » جژكشنفل« معنايي مثلبا لفظ بي

ــت ــنفل« كه حالي در، اس ــت آنعاري از » جژكش ــت؟ اگر چنين اس اين محتوا چه ، اس

شد جز مجموعهچيزي مي صفات كه داخل در لفظاي تواند با ستند؟» خدا« از  با اين  ه

صيفي در مورد نام حال شد كه نظريه تو شته با صرار دا سي ا ست اگر ك هاي خاص در

  .احتمالاً از سه نقد اول معاف خواهد شد، يستن
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سير در ) ت سيد ميزان دخالت تف ست تجربهبايد پر آيا از اينكه ممكن . تا چه حد ا

سير  ست تف ، بنماياندمان آن را يك سگ در ذهن، روداي كه در خيابان راه مياز گربه ماا

مان مي كه ه كان وجود دارد  كه عملاً اين ام فت  جه گر يك اتوبوس توان نتي به را  گر

 كه البته -حديرســـد اگر اختلاف در تجربه از مي به نظر. م؟ پاســـخ منفي اســـتيببين

شود -توان مرز دقيقي براي آن تعيين كردنمي شتر  سير موجب نمي ديگر ما، بي گوييم تف

. كنيمبلكه يك طرف را به توهم يا اختلال در ادراك متهم مي، اختلاف تجربه شده است

ــتدر مورد  ــع از همين قرار اس ــد خداي مي به نظر. تجارب ديني متعارض نيز وض رس

ــرقي و ابراهيمي ــابه ـ ( اديان ش اجازه بدهيد در اينجا از اديان اقوام ابتدايي و موارد مش

شم شيم ــــ چ شي كنيم بدون اينكه واقعاً مجاز به اين كار با كه  ندامتفاوت قدر آن) پو

  .توضيح دهدجود ميان اين تجارب را توسل به نقش تفسير نتواند شكاف مو

به) ث كه برخي تجر ـــت  مده اس جارب ديني، گرانمواردي پيش آ ـــر ت اي را از س

، ردايك مثال براي اين مو. كه مغاير با باورهاي پيشــين ذهنشــان بوده اســتاند گذرانده

  :نويسداو مي. است ترزاي آويلاييتجربه قديسه 

كه او در نظرم چنين حاضر است و هنگاميچيز  دانستم كه خدا در همهمن نمي

ــر آمد ــت، حاض ــتم كه ناممكن اس ــتم از باور به اينكه او من نمي. پنداش توانس

رسيد كه نسبت به حضور مي چراكه به نظرم تقريباً يقيني، آنجاست دست بكشم

شخص ناآگاه به من چه. ام كامل او آگاه بوده سا  گفت كه او تنها از طريق مي ب

كه همچنان -زيرا؛ توانســتم اين حرف را باور كنماما من نمي؛ بودهلطفش آنجا 

ستمي مچنين به نظر -گفتم ضر ا سيد كه خدا واقعاً حا سته در ؛ ر بنابراين پيو

توسط مرد بسيار آگاهي از رهايي من از اين شك . بردممي اندوهي عميق به سر

شكوه رقم خورد قديس دومنيكفرقه  ضر بوده . با او به من گفت خدا واقعاً حا

 دهدچگونه خداوند خودش را در ارتباط با ما قرار مياســـت و شـــرح داد كه 

)Tresa, 1946, pp.110-111(.  

كننده گر همواره تعيينتجربهفرد دهند باورهاي پيشين تجاربي از اين دست نشان مي
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  *.) ,pp2011Dumsday ,.317-330 (ر.ك: اصلي محتواي تجربيات نيستند

مخالف تمايز ميان  ديويسو  برنســوئينبرخي از مدافعان برهان تجربه ديني مانند ) ج

انكار  .)شــشــم فصــل، ١٣٩١، ديويس /Swinburne, 2004, p.309( تجربه و تفســير هســتند

ــي از دفاع كلي  -تمايز تجربه ــير از جانب اين فيلســوفان بخش از برهان تجربه  آنهاتفس

ـــت ـــان براي حفاظت از برهان تجربه ديني در مقابل چالش  رغم بهاگر . ديني اس ايش

ــير  -تجارب ديني متعارض به تمايز تجربه ــويمتفس ــل ش از جهاتي ديگر برهان ، متوس

  .اندبودهنبرن و ديويس به دنبال دفع آن جهاتي كه سوئي؛ نديبيمتجربه ديني آسيب 

  باوري تناقض. ٣

الزاماً  زه نفوذ اصــل امتناع تناقضممكن اســت كســي اعتقاد داشــته باشــد كه حو

ست صل امتناع تناقض به عبارتي؛ فراگير ني ست اگرچه در زندگي روزمره ما ا ، نافذ ا

ممكن است كسي  و عوالم نفوذ داد؟ها ساحت» تمامي« چرا بايد بگوييم اين اصل در

ـــد كه  ـــته باش يعني آنچه متعلق ؛ عوالم عرفاني تناقض امكان وقوع دارددر باور داش

ــد براي محمولمي، گيردتجربه عرفاني قرار مي ــوعي باش يا . هاي متعارضتواند موض

تناقض تنها در ساحت امور انساني ممتنع ، تر كنيمباز هم اگر بخواهيم سخن را روشن

ش ست و لزومي ندارد معتقد با ست نيزم در عالم الهي يا خداوند ؛ وقوع تناقض محال ا

ــفات ممي ــد كه ص ــوعي باش ــي چنين . پذيردتناقض را به خود ميتواند موض اگر كس

شد شته با سخي به چالش تجارب ديني متعارض مي، باوري دا تواند از آن به عنوان پا

ــتفاده كند ــت اين ديدگاه تنها به كار حل چالش تجارب ديني ( اس البته بايد توجه داش

ـــوعيت خدا ض با آيد نه چالش تجارب ديني متعارمي) يا امر غايي( متعارض با موض

  .)موضوعيت اموري غيراز خدا

يدگاه با اين د طابق  مان اين پيش، م ما ما در ذهن با ذهن  هان  كه ج فرض را داريم 

                                                      
بر خلاف باورهاي پيشين اوست، هنوز در چهارچوب مسيحيت است كه وي به  ترزاقديسه  تجربه اگرچه *

 آن ايمان داشته است.
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 خصوصاً. جهان هم بايد كاملاً منطقي باشد، هماهنگ است و چون ذهن ما منطقي است

فرض ما را بيشـــتر به اين پيش، ايمكنون تجربه خلاف منطق در جهان نداشـــته اينكه تا

الزامي وجود ندارد كه در مورد خدا هم وضــع از همين قرار  درواقعاما ؛ كندوابســته مي

كه با را تنها تجاربي  توان با پذيرش امكان وقوع تناقض در ســاحت الهي نهمي. باشــد

ـــيكال  را بلكه تجاربي، يكديگر تعارض دارند توجيه كرد كه حاوي احكام پارادوكس

ستند  ساخت نيزه ساس. موجه  توان گفت در جايي كه تناقض ميان فرض فوق مي بر ا

گرها وجهي از وجوه متناقض كدام از تجربه درواقع هر، دهددو تجربه جداگانه رخ مي

ناقض در متن تجربه واحد رخ ميخدا را ديده ند و جايي كه ت دو  گرتجربه فرد، دهدا

  .طرف تناقض را توأمان تجربه كرده است

ماينكته كه در اينجا  با آبه آن توجه دهم  ملاي  يد  با يدگاه ن ـــت كه اين د ن اس

ستيس  ديدگاهي كه شود، كندمعرفي ميوالتر ا ستيس. خلط  سفهدر كتاب  ا  عرفان و فل

ـــت و در عالم وحدت  گويدمي به عالم كثرات اس حوزه نفوذ قواعد منطق محدود 

اين اســـاس اولاً نظر  بر .)٢٨٢ص، ١٣٨٨، اســـتيس( اعمال نيســـت قواعد منطق قابل

ـــتيس ها مي اس كار بردرا تن به  فاني  جارب عر به ت به، توان راجع  اي از نه هر تجر

ستيسثانياً از گفته ؛ خداوند صل  تنها نه، آيد كه او درباره عالم وحدتمي چنين بر ا ا

به عبارتي ؛ كندبلكه امكان وقوع تناقض را هم نفي مي، كندامتناع تناقض را نفي مي

ـــاحت عرفان نه تناقض ميمياو  ؛ تواند رخ ندهدتواند رخ دهد و نه ميگويد در س

ساً نياز به وجود طرفين تناقض دارد سا  حال؛ چراكه وقوع تناقض يا عدم وقوع آن ا

باور  اين در حالي اسـت كه تناقض. آنكه در عالم وحدت از نقيضـين خبري نيسـت

  .داندنمي امكان وقوع تناقض در عالم الهي را منتفي

ناقض عارض از آن بر ت يدمي باوري و راه حلي كه براي چالش تجارب ديني مت ، آ

ــت جالب ــت ؛ توجه اما به همان اندازه داراي نتايج نامطلوب اس  فردنتايجي كه بعيد اس

ساس ايمان  مؤمن ساس آن برهان تجربه ديني را ا سي بتواند بر ا شد يا ك پذيراي آن با

  :اين ديدگاه نقدهاي زير را وارد كردتوان بر مي. خود قرار دهد

ــت؟ ، اگر خداوند ماهيتي متناقض دارد) الف ــده اس ــاره نش چرا در متون اديان به آن اش
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 xچرا بايد در دين الف صفت ، خدايي كه در اديان مختلف به دنبال آشكاركردن خود است

  ؟اوردو صحبتي از جمع ميان اين دو به ميان ني را آشكار كند yو در دين ب صفت 

ست) ب شگفتي ا شخص. خداي متناقض موجود  ست و نامت شخص ا هم ؛ او هم مت

ست و هم ناآگاه و سان هرگز. غيره آگاه ا ستي چنين موجودي نمي ان تواند فهمي از چي

  .كندمي فهماساس اصل امتناع تناقض  برمسائل را چراكه ذهن انسان ؛ داشته باشد

، خدا در تمام صــفات خودمتناقض باشــدتواند بگويد لزومي ندارد باور مي تناقض

، بلكه حداقل در صــفاتي كه تا كنون تجارب ديني متعارض راجع به آنها شــكل گرفته

ــت ــان مي اين به. داراي ماهيت متناقض اس كه را تواند ابعادي از وجود الهي ترتيب انس

  .بشناسد، رنگ تناقض ندارند

سخن سخ به اين  صفات مت در پا سان فهمي از ، ناقضبايد گفت كه راجع به  چون ان

ندارد ناقض  بهنمي پس، ت ها در ارجاع  » خدا وجود دارد« در گزاره» خدا« توانيم از آن

 وسيع به دنبال صفاتي باشيم كه در مجموعه» خدا« به اين ترتيب بايد براي. استفاده كنيم

ــفات. وجود ندارد هاآميزي از آن گزارش تناقض، تجارب ديني ب  و الف فرض كنيد ص

يدا كرديم عداد ( كي چيهكه در  را پ بليا ت جارب ديني خلاف آن) ايملاحظه قا ، از ت

است  آن، آيدمشكلي كه در اينجا پيش مي. يعني غير الف و غير ب گزارش نشده است

يعني آيا  ؟آميز هســتند يا خير توانيم بدانيم اين صــفات نيز در ذات الهي تناقضنمي كه

ست طرف تناقض شد آميز ممكن ا ضر با صفات هم در ذات الهي حا اما به تجربه ، اين 

گفتيم كه بسياري  ترشيولي ما به آن ناآگاه باشيم؟ پ، ديني درنيامده باشد يا درآمده باشد

پس كاملاً ممكن ؛ كننداز تجارب ديني تنها يك طرف تناقض در ذات الهي را آشكار مي

ضي براي آنها در مجموعه تج صفاتي كه ما تناق ست  ايم نيز همين ارب ديني پيدا نكردها

شند شته با ضعيت را دا ساس  لذا بر؛ و ست كه بتوان به  تناقضا صفتي ني باوري هيچ 

شت تناقض سبت داد آميزنبودن آن اطمينان دا سودگي آن را به خدا ن بار بنابراين ؛ و با آ

  .يابدتقليل مي» چيز« به، بتوان صفتي درخور اسناد به آن پيدا كرد آنكهبي» خدا« ديگر

ساني تجارب تناقضباور مي تناقض بار ديگر آميزي را گزارش  تواند بگويد اينكه ك

صفاتي متناقض تجربه كردهيعني مي، كنندمي شاهدي ، اندگويند خدا را در قالب  ظاهراً 
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ست صل امتناع تناقض ني سان مقهور و در بند ا ست بر اينكه ذهن ان اگر عموم مردم . ا

به كنند مي فكر ـــت  ناقض ممكن نيس ـــت كه تجربه آنوقوع ت يل اس ناقض دل اي از ت

شته ساس بر. ها ندارداز رنگ دركيمانند نابينايي كه ، اندندا سان تجربه اين ا از اي اگر ان

  .تواند آن را فهم كندگاه ميآن، داشته باشد -مانند تجربه صفات الهي -تناقض

حرف درست باشد و انساني كه خدا  حتي اگر اين، گوييمدر پاسخ به اين سخن مي

صفات متناقض خدا را فهم كندكند ميرا ادراك مي سئله مطرح مي، تواند  شود كه اين م

نايي قرار گيرد براي برهان تجربه ديني كه مخاطبش نمي اي ديگرچنين تجربه ند مب توا

ستعموم مردم  سي كه خداوند . ا صفات ك  زفهمي ا، كندمتناقض را تجربه ميصاحب 

لذا ؛ فهم نيستكند كه براي عموم مردم قابلحاصل مي» خدا وجود دارد« و بالتبع» خدا«

مخاطب  ،»خدا وجود دارد« آميز برهاني بسازيم كه بگويد اساس تجارب تناقض وقتي بر

باور در بهترين حالت  سخن تناقض. فهمد كه معنا و منظور اين گزاره چيستنمي عادي

 دينيبودن صاحبان تجربه تواند بر موجهنمي ديني متعارض دهد چالش تجاربنشان مي

ـــه» خدا وجود دارد« در باور به اما براي برهان تجربه ديني به عنوان ؛ وارد كنداي خدش

  .دهدنمي برهاني با مخاطب عام كاري انجام

  *گراييمرتبه. ٤

شنهاد شده س، راه حل ديگري كه براي حل معضل تجارب ديني متعارض پي ت اين ا

راه حل اين . اي از ذات الهي هســتندكدام معطوف به مرتبه هر كه تجارب ديني متفاوت

براي مثال گفته شــده تجربه خداي ؛ هاي ديني شــرقي قوام يافته اســتعمدتاً در ســنت

 داني الهي و تجربه واقعيتي نامتمايز و بسيط مربوط به مرتبه) برهمن -ساگونا( وارانسان

با اين  .)٢٢٨-٢٢٧ص، ١٣٩١، ديويس( مربوط به مرتبه عالي الهي است) برهمن -نيرگونا(

سئله صف ديگر م سانو سي خدا را ان ست كه ك ذاتي متحد و  خدا را وار و ديگراي ني

  .كنديگانه با تمام امور تجربه مي

                                                      
 اين عبارت جعل نگارندگان است. *
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گذاشــــت ديويس نار  يد ك با حل را  قد اســــت اين راه  به ؛ معت زيرا منجر 

توان گفت ما هيچ مي ديويساما در نقد  .)٢٢٨ص، همان( شـــودانحصـــارگرايي مي

ــيني ــارگرايي نداده تعهد پيش ــبت به اجتناب از انحص ــي ؛ ايمنس لذا جا دارد بررس

  .راه حل انجام دهيمبيشتري حول اين 

ـــت كه فهم ـــته و تجربهها كاملاً پذيرفته اس هايي متفاوت از امري واحد وجود داش

شد سي كه ؛ با ضبط و مبادروز در  هربراي مثال ك سش را در هيئت فردي من ي اداره رئي

بســـيار تعجب خواهد كرد اگر توصـــيفي راجع به نحوه رفتار او در يك ، بيندمي آداب

ــبانه بشــنود و حتي مايل خواهد بود آن توصــيف را نپذيرد اما ؛ مهماني خصــوصــي ش

از  واقعيت اين اســت كه در اينجا هيچ تعارضــي در كار نيســت و تنها دو وجه متفاوت

ست شده ا شكار  شكارگي دوگانهراجع به خداوند هم مي. فردي واحد آ اي توان چنين آ

  .را پذيرفت) اي يا چندگانه(

ست كه كدام نحو از رفتار رئيس اداره را بايد  در مثال رئيس اداره اما سش اينجا پر

: است طرحراجع به خداوند هم قابل  پرسشبيانگر شخصيت اصلي او بدانيم؟ همين 

او و جلوه نامتشــخص او را تر پايين وار خدا را تجلي مرتبهانســان ما بايد جلوهچرا 

بالاتر به  به نظربدانيم تجلي مرت نه رســــدمي ؟  ها خاب دلخوا جا نوعي انت  در اين

)Arbitrary (در كار باشد.  

سش بعدي كه پيش مي ست كه چگونه ميپر توان مطمئن بود تجربه خداي آيد اين ا

هســتند؟ در مورد رئيس اداره  يتجربه خداي نامتشــخص تجربه امر واحدوار و انســان

كه فرد  - ...و معلومات ذهني او، او جمله مشخصات فيزيكي از -دلايلي در دست است

با او صــحبت  بايزيدتوان فهميد خدايي كه اما راجع به خدا از كجا مي؛ همان فرد اســت

  رسد؟به اتحاد با او مي راماكريشناهمان خدايي باشد كه ، كندمي

سد حتي مرتبه عاليمي به نظر همچنين صورت امري متحد با  اي كه خدا در آن بهر

 .در ميان اديان شــرقي و اديان ابراهيمي تفاوت داشــته باشــد، شــودچيز تجربه مي همه

از اتحاد عرفاني همان توصــيفي اســت كه  اكهارتراحتي گفت كه توصــيف توان بهنمي

  .كنداز اتحاد ارائه مي سوزوكي
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كامل در مواجهه با چالش  توفيقتوان راه حلي با نمي نيزگرايي را با اين وصف مرتبه

  .تجارب ديني متعارض دانست

ست مطلبي كه  سب ا شاره منا ست كه بحث چالش ، شوددر پايان به آن ا سبتي ا ن

  .كندتجارب ديني متعارض با بحث پلوراليسم ديني برقرار مي

 بســياري از تجارب. شــودنمي ديني تنها به تجربه مشــاهده خداوند محدودتجارب 

شكلي كاملاً مشخص بر متن ديني خاص مبتني اي آنكه تجربهبي، نداديني هستند كه به 

، اوســـبيوسكه از قول را  -امپراتور روم -كنســـتانتينتجربه ديني مثلاً ؛ از خداوند باشــند

سنده زندگينامه او شده در، نوي  در حوالي ظهر موقعي كه روز از نيمه«: نظر بگيريد بيان 

شتمي شان پيروزي را به، گذ شمان خودش ن صليب نوراني در  او با چ صورت يك 

 "با اين پيروز شــو"آســمان در بالاي خورشــيد و يك كتيبه متصــل به آن را با عبارات 

  .)٦٨ص، ١٣٨٧، ناردو: به نقل از(» مشاهده كرد

در تأييد ها گونه تجربه قوت اين. ند براي ديني خاصايديمؤ، هايي مانند اينتجربه

 سادهو ساندر سينگتجربه . شودديني خاص گاه تا حدي است كه منجر به تغيير دين مي

)Sadhu Sundar Singh (ــيك و او . هاســت يكي از همين تجربه كه در ابتدا پيرو آيين س

خواهي مرا آزار رساني؟ تا كي مي« گويدبا ديدن مسيح كه به او مي، منكر مسيحيت بود

چرا ، كردينكه راه راســـت را بيابي نيايش ميتو براي آ، ام تا تو را نجات دهم من آمده

  .)٦٠ص، ١٣٩١، ديويس: از نقل به(» گيري؟نمي آن را در پيش

ـــي  ديمؤ اگر اين مطلب را بپذيريم كه تجارب ديني خاصـــي حقانيت اديان خاص

ـــتند . ماندنمي ديني متعارض در حد خود تجارب ديني باقيديگر چالش تجارب ، هس

سي  سياگر ك شاهي تجربه كند  عي سيحيت اثبات ميحقانيت ، را بر تخت  حال ؛ شودم

سلام ميرا   محمداگر كس ديگري  سلام اثبات ، خواندتجربه كند كه او را به ا حقانيت ا

ـــودمي ـــتنداينكه متن خود تجارب نافي  وجود با چنين حالتيدر . ش اگر ، يكديگر نيس

ـــارگرايانه پيدا كنيمبتوانيم در متن اديان گزاره گرايي علاوه بر اينكه كثرت، هايي انحص

اعتماد هســتند؟ آيد كه آيا تجارب ديني قابلاين پرســش پيش مي، شــودديني مختل مي

گاه حقانيت مسيحيت آن، كنداي ديني ادراك ميرا در قالب تجربه  عيسيوقتي شخصي 
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ـــوداثبات مي ـــپس با رجوع به . ش  به پدر كس چيه«: خوانيم كهمتن مســـيحيت ميس

سد مگر از طريق مننمي ساير اديان از چنين كلامي نتيجه مي .)John, 14: 6(» ر شود كه 

ادراك   محمداي كه در آن حال تكليف تجربه. جمله اســـلام راهي به حقيقت ندارند از

ست؟ آيا اين تجربه تجربه، شده ست يا خير؟ اگر تجربه كاذبي بوده چي ، صادقي بوده ا

ــادق در آنكه مميزهپس ما تعدادي تجربه ديني كاذب داريم بي اي ميان آنها و تجارب ص

دست كم براي كسي كه اسلام را انحصارگرا ، تجربه صادقي بودهاگر . دست داشته باشيم

ـــت دو تجربه ديني كه هر *،داندمي كنند كه آن اثبات مي يك ديني را چگونه ممكن اس

ساير اديان را نفي مي شند؟، كنددين  صادق با ضمون را  مايكل مارتين همزمان  همين م

  :كنديمچنين بيان 

ست ستم باور ا سي شي از يك  حمايت از يك  به همين خاطر. هر باور ديني بخ

كند كه آن باور باور ديني به شــكل غير مســتقيم از ســيســتم باوري حمايت مي

شي از  ستبخ از باورهايي در باب وجود ذواتي خاص اگر تجارب ديني . آن ا

، از آن هستند يكه آن باورها بخش يستميدرواقع آن تجارب از س، حمايت كنند

ست كه . كننديم تيحما شكل اينجا سازگار هاستميسچنين تجاربي از م يي نا

ستق ريغ طور بهپس . كننديمحمايت  سازگ ميم اري توسل به تجارب ديني به نا

  .)Martin, 1986, p.88( شوديمختم 

بحث از برهان تجربه ديني را به  دينيِ ناظر بر ذوات غير الهي به اين ترتيب تجارب

ــانندگرايي ديني مياز كثرت بحث ــي . كش ــخ قانعاگر كس اي به حقيقت كنندهنتواند پاس

  .شناختي تجارب ديني از دست خواهد رفت حجيت معرفت، كثرت اديان بدهد

                                                      
ـــارگرايي را ترجيح مي * كه رويكرد انحص ند برخي  باور ند، بر اين  بارات در متن اســـلام ميده توان ع

ــارگرايانه ولَهُ بِالْهُدى«: فرمايدمي مثلاً خداوند در قرآن؛ اي را پيدا كردانحص ــُ لَ رَس ــَ وَ دينِ  هُوَ الَّذي أرَْس
شْرِكوُنالْحقَِّ لِيظُْهرَِهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كرَِ ستاده: هَ الْمُ ست كه فر سى ا اش را با هدايت و دين حق او ك

يا در خطبه ). ٩(صف: » ] پيروز گرداند و گرچه مشركان ناخشنود باشند[هافرستاد، تا آن را بر همه دين
سلام ديني را پيروي كند«: خوانيممي البلاغهنهج ١٦١ ست و پيوند او به، پس هر كس جز ا يقين بدبخت ا

البته بايد گفت باب تفسير و خوانش غيرانحصارگرايانه در مورد ». سردرافتادن او سختخدا بريده و بهبا 
 .تمام اين عبارات همواره گشوده است
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  گيرينتيجه

كه  ســتيبه آن معنا ن ينيكه نقد برهان تجربه دگردد  يادآوريلازم اســت در ابتدا 

باور توانينم خدا فاع عقلان ياز  جارب . كرد يد له نشـــان داديم ت قا  يِنيددر اين م

ــتند بر ، دهنديممعطوف به خداوند كه در چهارچوب اديان مختلف رخ  ــي هس چالش

وجود ، در تلاش است از رهگذر توسل به تجارب دينيديني كه تجربه سر راه برهان 

سرگذراندن اين چالش . اثبات كند] را ي اديان ابراهيميخدا[ ستگفتيم كه براي از   د

شنهاد كرد توانيم راه حلچهار  كم سي و تجارب : پي شابه ميان تجارب ح برقراري ت

 حال نيع درديني و طرح اين ادعا كه در صورت وجود تعارض ميان تجارب حسي و 

تعارض ميان تجارب ديني را نيز ناديده  توانيم، معقوليت باورســـازي بر اســـاس آن

 يهاچهارچوبناشي از ، يي كه معتقد است اختلاف ميان تجاربرگرايتفس دوم. گرفت

ــ ــت كه افراد ايريتفس ــي از تفاوت  كننديمبر تجارب خود بار  گرتجربهي اس نه ناش

ـــومين . دينيهاي تجربه متعلق تناقض باوري بود كه وقوع تناقض در ذات  راه حلس

شـــدن تجارب متعارض را به معناي و از اين رهگذر حاصـــل دانديمالهي را بلامانع 

باريب جارب ديني اعت ندينمي ت هارمين . دا حلچ به راه  كه را مرت هاديم  نام ن گرايي 

شي از تجربه، وقوع تجارب متعارض ديگويم ست  كردن مراتب مختلفنا ذات الهي ا

 هرپس از بررســـي . تعارضـــي حقيقي ميان تجارب ديني وجود ندارد جهت نيا ازو 

شان داديم كه  هاراه حلاز اين  كدام سد چالش  كدام چيهن توانايي لازم براي عبور از 

  .تجارب ديني متعارض را ندارند

قدهاي پيش ته از ن ندينمنتيجه گرفت كه اولاً تجربه ديني  توانيمگف  به عنوان توا

ـــد ـــت، برهان بر اثبات وجود خدا باش ـــتحكام لازم براي اثبات اس اين ؛ چون فاقد اس

نديمبلكه ، ي براي وجود خدا را ندارندكنندگاثبات هاتجربه ـــند بر  توان باش تأييداتي 

ثانياً . بر وجود خدا از آن بهره جســـت ديمؤ به عنوان توانيمبنابراين هنوز . وجود خدا

ــتهاراه حلدر ميان  ــده اس ــنهاد ش به نظر ، يي كه براي رفع تعارض تجارب ديني پيش

سديم سيرگرايي قابل  راه حل ر شد تردفاعتف به صاحبان تجارب ديني غالباً خدا را . با
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خداي  به عنوانو اگر در مواردي  كننديمالطبيعي تجربه يك امر متعالي و ماوراء عنوان

ــوديمدين خاص تجربه  ــت كه اولاً ، گردديما هم تلقي و متعارض ب ش به اين دليل اس

اينكه فرد چه ؛ منفك از پيشينه معرفتي شخص صاحب تجربه باشند توانندينم هاتجربه

ماوراء يا امور  خدا  له  به مقو نه معرفتي  ـــي چه پيش با  گاهي و  در ، پردازديمالطبيعي ن

ي انســـان در هافرضشيپ گريد عبارت به. چگونگي تجربه ديني وي تأثيرگذار اســـت

، هافرضشيپ ييرگرايتفســ راه حلعلاوه بر آن مطابق . هســتند مؤثري ديني او هاتجربه

مات، قيعلا ظارات، هاگرايش، معلو ـــرا، انت فرد  يوراثت يهايژگيو و يطيمح طيش

ستجربه ست . ي ديني نقش كليدي دارندهاتجربه ريو تعب ريگر در تف ي هاتجربهطبيعي ا

  .ي ديني مختلف متفاوت يا حتي متعارض جلوه و ظهور پيدا كنندهاتسنديني در 
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